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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 21/11/96     ختم مفهومی   استاد    اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ( سوم) جلسه      بیّنه  سوره مبارکه           
 

قرآن است، « بینات»که نماینده در مورد سوره مبارکه بینه جلسات گذشته مطالبی مطرح شد. این سوره از جهت این

گویند. به همین دلیل در روایات آمده است « بینات»ها، به دلایل آشکار و اتمام حجتهای مهم قرآن است. از سوره

اساسا این است که تواند بخواند یا حفظ کند. از خصوصیات این سوره که اگر کسی منافق باشد، سوره بینه را نمی

داشتن است. به ویژه اگر کسی نسبت به « امنیت»که در ثواب سوره آمده است و نتیجه خواندن سوره  است،زدا نفاق

 داری خیلی مهم است. و دین« دین»حفظ دین خود ترس داشته باشد، این سوره در حفظ 

خواهیم یک ای صورت خواهد گرفت و در واقع با توجه به کم بودن تعداد آیات میاین سوره به شیوه گزاره مطالعه

-مدل پژوهش با سوره انجام دهیم و بدنبال آن هستیم تا بدانیم که سوره با چه موضوعات و چه مسائل و چه گزاره

ها را بسط دهیم و به دنبال بسط و که بتوانیم موضوعات و مسائل و گزارهتر آنکند و مهمهایی ما را آشنا می

 گسترش این مطالب و چگونگی این گسترش هستیم. 

را  های آنای گزارهکنیم و بعد از هر آیهیک بار موضوعات را بر اساس درک اولیه خودمان از آیات استخراج می

کنیم و بعد نظام موضوعات رویم و آنها را بررسی میمجددا به سراغ موضوعات آیات میسپس آوریم. بدست می

ردن نظام موضوعات خیلی اهمیت دارد چرا که کنیم. درک موضوعات آیه در بدست آورا برای سوره استخراج می

دهنده موضوعات کلیدی سوره با موضوعات کل هاست و ارتباطدهنده ما با شبکه سورهنظام موضوعات ارتباط

تواند ما را در یک بستر شود و میکلیدی سوره با موضوعات کلیدی قرآن مرتبط میباشد. موضوعات قرآن می

 کمک کند. به ما از مسائل  بسیاریدر تواند میای های سورهکه پژوهشر مجموع اینتعمیم و گسترش قرار دهد. د

 جا اهل کتاب و مشرکین هستند.(منفک نبودن افراد از بینه. )افراد در این موضوع آیه اول:

 کننده صحف است. معرفی بینه به رسولی که تلاوت موضوع آیه دوم:



2 
 

 های قیّمه.معرفی صحف به کتاب موضوع آیه سوم:

 همگان است.  اشاره به قانونی که اتمام حجت بر موضوع آیه چهارم:

 گوید.بالاترین امر دین قیمه می از :موضوع آیه پنجم

 از نظر جزا و شخصیت. «الذین کفروا»معرفی  موضوع آیه ششم:

  .از نظر برترین خلق بودن «الذین آمنوا»معرفی  موضوع آیه هفتم: 

 کند. و شرط دریافت ایمان را مطرح می «الذین آمنوا»تعیین جزای  موضوع آیه هشتم:

 رویم. یش میآوریم و با آن موضوعات پبندی اولیه را بدست میآیه اول موضوع 8در  ،در یک نگاه ابتدایی

ت آوریم. سآیه بد یت اینها با محورها را با شیوه مبنا بودن یک آیه و نوشتن همه گزارهدر قسمت دوم بنا شد گزاره

د کنخص میه سوره مشبای منظر و رویکرد ما را کند. هر آیهنویسی مشخص میای رویکرد ما را برای گزارههر آیه

 گیرد. منظر ما در نگاه به کل سوره قرار می ،و هر بار یکی از آیات

یا  یمدر بیار ه آن رابمربوط های بار یک آیه را ببنیم و بعد گزارهنویسی دو روش داریم. ممکن است یکبرای گزاره

 ها را بر اساس آن آیه استخراج کنیم. که یک سوره را با یک آیه نگاه کنیم و گزارهاین

را به عنوان آیه محوری  1«ذاَلِکَ الْکتَِبُ لَا ریَبْ»نویسی کند، مثلا آیه مثلا اگر کسی بخواهد برای سوره بقره گزاره

هایی که تقوا را «ایا الذین کفرو» . کسانی در برابر کتاب کفر کردند؛بیندمیدهد و بقیه آیات را با این منظر قرار می

 بررسی کنیم.  ،د. یعنی آیات را به نسبت آیه محوری که انتخاب شدهدر خود فعال نکردن

که  ساوی استایشان مکسانی که کفر کردند بر»شود اما اگر بخواهم به طور مستقل گزاره آیه را بدست بیاورم، می

 «. دار گرفتنکسانی که به کتاب کافر شدند و در مقابل آن قر»شود به نسبت آیه محوری می«. ار بشوندانذ

آید مربوط به عطاء به هایی که از آیه در میهایی که تعداد آیات کم است مثل سوره کوثر، گزارهدر سوره

آیه دوم را در ارتباط با آیه اول  دیرسد باوم میاست. وقتی به آیه د« کوثر»وآله( است و راجع به علیهاللهپیامبر)صلی

                                                           
 2بقره، آیه سوره  1
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« صلاه»وآله( علیهاللهوآله( شده است باید پیامبر)صلیعلیهاللهنویسی کند، در برابر این عطایی که به پیامبر)صلیگزاره

کوثر، توان نوشت. خداوند در مقابل عطاء های هر آیه را بر اساس آیات دیگر میکند. گزاره« نحر»بگذارد و 

کند. نماز و نحر در مقابل ابتر شدن را قرار داده است. دشمنی با پیامبر انسان را اعطای کوثر ابتر می« شانئک الابتر»

 کنیم. ربط این آیه با آیات دیگر باید مشخص شود. دهیم و تحلیل میاست. یعنی همه را زیر مجموعه آیه قرار می

 وضوعات است. کشف نظام موضوعات بعد از بررسی مجدد م

 

وسط قرار گرفت و  ،خواهیم انجام دهیم. در جلسات گذشته، آیه اولچه که امروز میاز آناست ای این خلاصه

برای آنها بیاورد. در آیه دوم معرفی کرد « بینه»کند کافرین را تا نویسی شد. خدا رها نمیبرای آیه اول و دوم گزاره

است. پس خدا کافرین را که دو « تلاوت صحف»شود و کاری که انجام می« رسول»شود ای که گفته میکه بینه

-آورد و بعد رهایشان میکند میرا که برایشان تلاوت صحف می« رسولی»که کند مگر اینگروه هستند رها نمی

 کند. 

 شود اینکه: آیه سوم می

 کند. ، اقامه می«کتب قیمه»خداوند اتمام حجت خود را بوسیله  -22
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آید یه رسول مکای که مطرح شد جنسش از کتب قیمه است. درست است بینه امادانیم کتب قیمه چیست نمی فعلا

 کند.شکل پیدا میبه مدل کتب قیمه،  اما

 

 

 

 

 

کند. زیرا کتب قیمه زیر تلاوت می است را ای که در صحفکتب قیمهکند. در واقع رسول صحف را تلاوت می

 شود بینه، رسول، تلاوت صحف و در صحف کتب قیمه است. واقع میشود. در مجموع صحف می

 کند. می حنَُفاَ( را تلاوت اُمِروُا الَِّا لیَِعبُدُواللهَ مخُلصِِینَ لَهُ الدِّینَواقع )مَا در 

 کند. اقامه می ،شوداتمام حجت خودش را با کتب قیمه که در صحف است و توسط رسول تلاوت می

 شوند. به کتب قیمه که در قالب صحف معرفی میمعرفی بینه  -23

یا چگونگی. وقتی بخواهیم  و شود همه در مقام اتمام حجت است یا از باب چراییهایی که مطرح میهمه گزاره

 توانیم تیتر بزنیم که چیستی، چرایی و چگونگی اتمام حجت به کفار. بندی کنیم میدسته

 نویسی خیلی مهم است که ذهن پراکنده نشود. آیه یک و آیه سه را داریم و مفهوم آیه یک مشخص است. در گزاره

 شود. ها از هم میکتب قیمه منجر به انفکاک انسان -24

بینه شود و آثار آن در مورد کتب باشد. بنابراین هرچه در مورد بینه گفته میکتب قیمه در راستای اقامه بینه می -25

نویسی است. رسول، رسول است و قیمه، قیمه است. فقط های گزارهها پیچنه قابل انطباق. اینو قابل بررسی است 

 توان این ارتباط را بررسی کرد. ها با هم در ارتباط هستند و میتوان گفت اینمی
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 کتب بینه ابزاری در دست رسول است. 

 شود به عهده کتب بینه است. سط رسول انجام میتفصیلی شدن بینه که با تلاوت صحف تو -26

ای شوند. کتب را مطلق نیاورده است و قیمه بودن کتب در نقش بینهبینه می ،کتب قیمه از حیث قیمه بودنشان -27

 ای دارد و محوری است. کنندهها، نقش تعیینآن

 

منجر به انفکاک که کتب قیمه که عبارتند از اوامر و نواهی )این نکته بر اساس مفهوم کتب است( محکم الهی  -28

 شوند. های شرک و کفر و اهل کتاب میشبه نظام
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ای نسبت به فیها کتب است. خاصیت کتب قیمه این است که عده ،ها ثبت است. صحفکتب نوعا در همه شریعت

 29شود. در گزاره شود و بخشی از آن آورده میجا تخصیص زده میاین 24هستند. در واقع گزاره  تراحکام فعال

این تخصیص مورد توجه است. )لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین( در مفهوم ذات خودش 

ت و این در دلالت ضمنی آن هست. را ساخته اس «الذین آمنوا»کند،  «منفکین»گونه است که بینه قبل از آنکه این

گیرد شکل نمی «االذین کفرو»باشد که می «الذین امنوا»الذین کفرو مفهومی است که دارای یک مفهوم مقابل به نام 

منفک شده از آن باشند. در مقام توبیخ و  «الذین آمنوا»شود که آید یا آمده است و نمیبینه می. «الذین آمنوا»مگر به 

 «الذین آمنوا»گیریم که آمده است و بدیهی می «الذین کفروا»و هم برای  «الذین آمنوا»بینه هم برای  اماتهدید است 

-می نیز «الذین امنوا»شود با ای که با رسول میگیرند. همان معاملهدر اسم رسول قرار می «الذین آمنوا»هم هستند و 

 شود. 

 

کند. ها را به صورت مثبت و منفی مطرح میکند. زمانی انسانمعرفی میها را به نحوی کدام انسانها هردر سوره

کند. رهبر و پیرو را شوند چهار گروه. گاهی سه گروه میها میدهد و اینگاهی این مثبت و منفی را به رهبرها می

را پیرو و  «االذین کفرو»جا در مرحله اول گیرد و یا بالعکس. در اینها دو تا میگیرد و در منفیها یکی میدر مثبت

گیرند. در رسول سوره قرار می «الذین امنوا»را یکی کرده است و همه  «الذین آمنوا»رهبر کرده است. همچنین 

 بیتوآله( یا اهلعلیهاللهرا پیامبر)صلی «البریهخیر»در روایات  ،شودمی «شرالبریه»و  «البریهخیر»بنابراین وقتی 

 .«البریهشر»السلام( را بیت)علیهمد و دشمنان اهلگوینالسلام( می)علیهم
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ند االسلام( نه رسول)علیهم بیتالسلام(. چون اهل)علیهم بیتشود اهلجایی که پیرو و رهبر سطحش بالا باشد میهر 

شد یعنی ند و هر جا در مورد حد کامل مثبت در قرآن صحبت او نه جدای از رسول هستند. بلکه پیروان عین رسول

کند. بحث تدبری این است که السلام( را مطرح کرده است. یعنی حد رهبر و پیرو را در هم ادغام می)علیهم بیتاهل

 اماامر وجود ندارد  باشد. حتی در یک جایی که ولیّی از رسول میطقه صحبت جایی است که مؤمن هم جزئمن

 کند. را مطرح می« خیر البریه»او نقش  ،ولایت امر وجود دارد

 شود. دلالت ضمنی یعنی بطور طبیعی مفروض در آیه است. دلالت مطابقی یعنی از مفهوم آیه استنباط می

منفکین  ،که دو دسته هستند «االذین کفرو»است. « رحمت»کنیم بینه، از چی؟ انفکاک از بینه. بعد اثبات می« منفکین»

 عن البینه هستند. 

-می باشدباید در عرف قرآن ثابت شود که هر جایی که بینه آمده است آیا مربوط به اتمام حجت است؟ اگر چنین 

 آید. توان این را اثبات شده در نظر بگیریم که بینه برای شبه نظامات کفر می

 سیم. ردر انتها به چه چیزی میببینیم پذیریم تا را فعلا با علامت سوال می 28و  24های گزاره

آیه نیست. منفکین از هم نیست بلکه منفکین  منشاء اشتباه: لم یکن منفکین را نباید منفکین از هم بگذاریم. این منظورِ

 از بینه است. 

آمدن حجت، عذاب  این معنا مورد نظر نیست. به ازای باز هم ،انداند و بعد رها شدهها رها نشدهگویند اینکه میاین

وقتی  اماتوانستند توجیه کنند که ما بینه نداشتیم و از عفو خدا استفاده کنند هایی که بینه برایشان نیامد میهم آمد. آن

شود. کشوری قانون هایشان بیشتر میشود و امتحانها قابل قبول نبود. اتفاقا رها نمیبینه آمد دیگر توجیهی از آن
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در غیر این صورت  ،دار شد. پس هر کسی باید طبق قانون عمل کندقانون ،حکومت آمدنداشته است و وقتی 

 شود. مجازات می

ها در نظر گرفته کننده وضعیت زندگی هستند که خداوند برای همه انسانکتب قیمه همان اوامر و نواهی تعیین -29

 است. 

 

  واهی کتابت شده است.اوامر و ن ،قرآن به قرآن نگاه منظور از کتب بینه بر اساس

 آیه چهارم با آیه اول: 

اگر هر کسی  .های معیوبداریم به عنوان گزاره( را نگه می28و  24هایی که با علامت سوال مشخص کردیم )گزاره

 اشکالی ندارد.  ،در هر صد گزاره، پنج تا گزاره معیوب داشته باشد

 شوند.به صاحبان کتاب تبدیل می «الذین کفروا»با آمدن بینه )جاء( بلکه با استقرار بینه )تأتیهم(،  -30

تواند وجود این نعمت را که خودشان این شأن را منکر شوند. یعنی کتاب سرمایه همه بشر است و کسی نمیولو این 

 هاست. کند. قرآن متعلق به همه انسان تواند ارتباط خودش را با کتاب قطع شده فرضانکار کند. نمی
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گیرد که در این صورت پس از عدم انفکاک افراد از بینه، تفرقه به واسطه امری اختیاری و انتخابی صورت می -31

کند. کند. تفرقه که به صورت امری اختیاری و انتخابی پس از انفکاک افراد از بینه بروز پیدا میبروز پیدا می

 ن است و اختیار در تفرقه است. انفکاک در تکوی

-اند صورت میبواسطه بینه تفرق )جدا شدن افراد از اصل خویش( کسانی که در مواجهه با کتاب قرار گرفته -32

 گیرد. بنابراین این تفرق سنت همیشگی تاریخ است.

 بانه است و در فرق، عدم اتصال و جدایی است. شان از شکاف است. در فلق، إهر دو جنس« فلَق»و « فَرق»

یعنی اختیار عدم اتصال از جریان. در تفّرق باید یک اصلی باشد تا از آن جدا شود مثل جدا « تفّرق»گوییم وقتی می

 شدن از پوست. 

 

دهد. دلالت می شوند. بینه فرد را به اصل خویشاند و بعد جدا میها وحدت داشتند و جمع بودهگوییم آدمزمانی می

خودش را از جریان رحمت الهی جدا کرده است. یا همان وحدت  ،کافر شودبه کتاب اگر انسان در هر سطحی 

 گیریم. جمعی یا امت توحیدی که در واقع وحدت را فطری در نظر می

وحدت عالم هر کس در مواجهه با کتاب وحدت رویه همانند رویه رسول نداشته باشد، او خود را از جریان  -33

 )توحید( جدا کرده است. 
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تر است. در ای است. در اختلاف فرآیند وجود دارد و در تفرق کلیکردن امری عملیاتی و تفرق امری نتیجهاختلاف

شاید قبول نداشته باشد. اگر به همه مردم  ،ها اگر بگویید که در مواجهه با کتاب هستیدتفرق ممکن است به خیلی

اولین انکار صورت  ،داندمی« الکتاباتووا»عالم بگویید قرآن برای همه شما نازل شده است و خداوند عالم شما را 

گیرد و این اولین تفرق است که مربوط به این است که ما هیچ نسبتی با قرآن نداریم. اختلاف مربوط به زمانی می

 خواهد در معرض احکام کتاب قرار گیرد. شود و فرد نمیکتاب وارد جامعه میاست که 

 رویه رسول مجموعه شئونات رسول در تببین بینات و در تلاوت آیات و اجرای آن است. 

تر است. رسولی را در نظر بیاوریم و زندگی خود را با رسول هماهنگ کنید یا همانند کنید. همانندی برای ما ملموس

اش را ببینیم. برای جدا نشدن باید کاری را که او انجام داده است انجام داد و این با مفهوم بینه بودن بیشتر یزندگ

گوید رسولتان را زنده توان زد. اگر بگویید با رسول، بلافاصله میسازگاری دارد و این حرف را به همه عالم می

 کنید تا من هم با او باشم. 

اند تا بینه آمده است، بار ها منفک نشدهگوید اینبار میرق در دو آیه آمده است. یکانفکاک و جدا شدن و تف

شود که اند تا بینه آمده است. در تکوین زندگی انسان حتما اتمام حجت میها تفرق پیدا نکردهگوید ایندیگر می

آورده است و « جاء»ق را با گیرد. تفرشود منفکین و در تشریع زندگی اختیار حاکم است و تفرق صورت میمی

 دهند. ها، قطعیتی را نشان میآورده است و این تغییر واژه« تأتی»منفک را با 
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ید تما با قح. هر کسی یعنی رها شدن« فک»یعنی جدا شدن. « انفکاک»عدم انفکاک از بینه یعنی جدا نبودن از بینه. 

دارد می قدر نگهلق را آنخداوند انسان مطاست و مطلق نیست.  کند. انسان حتما با بینهزندگی می ،اشبینه در زندگی

 . ها مقید هستند به قید بینهتا به بینه مقیدش کند. کار بینه ارائه هدایت است. همه انسان

او را به  ل و حجت،ه دلیباعتناست. عدم اعتنا قید نیست و حتما برایش دلیل هست یا به آن اعتنا دارد یا بیانسان بی

 ماند. رساند و جدا از حجت میمی کفر

 افر.شود کصورت میدر غیر اینو شود مؤمن ها منفک از دلیل برای هدایت نیستند. اگر اعتنا کرد میانسان

 جا اتمام حجتی است و خاص است.ندر ای« حتی»است. « الاّ»، مثل «حتی»

 حجتش را عنی همین رها نکردن یعنی چی؟ یکند تا آنکه حجتش را برساند. اخداوند زندگی انسان را تمام نمی

 لی.  ر هیچ حاد ،نیست کند. یعنی انسان از بینه خالیرساند چون رهایشان نمیپیشین و لازمین و پسین، پیوسته می
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وآله( علیهالله)صلی تا زمان خاتمالسلام( )علیه رسول آمد. هیچ بشری از ابتدای آدمگوید این سوره پیوسته می

 بینه بودن بکند. تواند ادعای بینمی

شناس دارد، ساختار هماهنگ با بینه دارد، چشم جدای از بینه، ادارک جدا شده بین دارد، ادارک بینهانسان چشم بینه

 نیست.جدا از رسول دارد. من فعل و حرف و کارم و ..، با رسول هماهنگ  از بینه دارد و یک روحیات و حالات

 کند. ده تبدیل مینتوجهی به بینه انسان را به بدترین جنببی شوی!خالد در جهنم می ،اشکالی ندارد

د. گویی برای انسان دو حیثیت قائل شده است. یانسان در این سوره جدا از دلیل نیست چه برسد که دلیل برایش بیا

بینه  کند که ازاست. فضایی را ترسیم می مضاعف بر بینه قبلیای انسانی که دارای بینه است و انسانی که دارای بینه

برسد که پلیس او ای ندارد چه رود دزدی برای کار خودش بینهای برایش نازل شود. کسی که میجدا نیست تا بینه

را از بینه جدا نکرده است تا بینه برایش بیاید. انسان  هر انسانی برای موحد شدن، نیاز به بینه دارد و خدا او را بگیرد!

 کند.  اتمام حجت بیشتری می ،سطوحی از بینه را دارد که بینه خاص

*** 
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 ساعت دوم

عی و در ه در مقطنبود« نذیری»گوید در آیات قرآن داریم که )یس و القرآن حکیم...(، در جاهایی از قرآن می

     همیشه نذیری بوده است. جمع این دو حرف چگونه است؟گوید جاهایی دیگر می

 «کتططاب»سطططحی از غفلططت حتمططا بططا . سططتهططم متفططاوت ا« غفلططت»متفططاوت اسططت و سططط  « انططذار»سططط  

 شود.وآله( برداشته میعلیهاللهخاتم)صلی

« منفک مشرکین»تی حاند. بوده آید یعنی آنها دارای بینهمی« اهل کتاب»اند. همین که واژه نبوده« بینه»آنها منفک از  

ین اند. ددهکرالسلام( زندگی میعبدالمطلب)علیهحضرت اند و کنار این مشرکین موحدینی مانند از اهل کتاب بوده

 اند. حنیف ابراهیمی جاری و ساری بوده است ولی مشرکین شرک را انتخاب کرده

وقطت زمطین خطالی از حجطت ساختارهای حکومتی اسطت. هیچشود در مورد جا به آن پرداخته میانذاری که در این

های قبل هم کند که شبیه بینهتری اشاره مینبوده است و این در روایات مختلف آمده است. در این سوره به بینه قوی

بططوده اسططت. توصططیفاتی بططرای پیططامبر « صططحف»طططور بططوده اسططت و اتفاقططا یعنططی قططبلا هططم همینباشططد. مططی

های السلام( قبلی است. بحث بینات که در سوره)علیهم آورد که همان توصیفات پیامبرانوآله( مییهعلاللهاعظم)صلی

 است. 2«قُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهلا نفَُرِّ» موضوعپیرامون شود، آل عمران و بقره مطرح می

بینه د و انل شدهآن غاف ای آمده و مردم به هر دلیلی ازآید. بینهقاعده همین بوده است که همیشه بینه مضاعفی می

 تری آمده است. قوی

  است. ساختار سوره بینه در واقع ساختار بینه مضاعف است نه بینه صرف. در واقع بینه پس از بینه

ر ادامه همید. دفتوان به مدد الهی ارتباط بین آیات و در نهایت سوره را تک آیات مینویسی تکاز گزاره پس

 کنیم. ررسی میآیه باقیمانده ب 4مطالعه سوره آیه یک را با 

 اتمام حجت با بینه + دین قیمه  :5با آیه  1آیه 

 اتمام حجت با بینه + ویژگی کفروا و عاقبت  :6با آیه  1آیه 

                                                           
 285بقره، آیه سوره  2



14 
 

 اتمام حجت با بینه + ویژگی اهل ایمان  :7با آیه  1آیه 

 اتمام حجت با بینه + ویژگی و عاقبت اهل ایمان  :8با آیه  1آیه 

 
 

های این موضوعات مشخص شود. ممکن است برای هر کدام فقط این موارد دقت شود و رابطهدر هر کدام از باید 

 اشکالی ندارد.  ،یک گزاره بیاورید

 اتمام حجت با بینه + دین قیمه  :5با آیه  1آیه 

 گزاره مربوط به این بخش:

 کند. خداوند اتمام حجتش را بوسیله دین قیم بیان می  -

کند. اوامر در عبودیت خالصانه حنیفانه و اقامه زکات و ایتاء زکات پیوسته معرفی میدین قیمه را با انحصار  -

 کند. خدواند بوسیله دین قیمه اتمام حجت می
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 گوید که تفرق از چه چیزی ایجاد شده است. )جاءتهم البینه( در واقع تبیین بینه است، دارد می

 محتوای بینه چنین است. 

 کند.خود با مردم اتمام حجت می خداوند بوسیله دین قیمه -

خورم، غذا نیستم کارکرد دین قیمه بینه است. مثل فعل یک انسان است. من وقتی غذا می امادین قیمه، بینه نیست 

خورم. کارکرد دین، بینه بودن است. در واقع بینه را با دین قیمه مساوی نیست چرا که ممکن است بینه یا ولی غذا می

کند حتما بینه است، مثل صفت و موصوف یا مضاف و مضاف الیه کاری که دین قیمه می اماباشد  دین قیمه بزرگتر

بگذارید: گل زیبا است. ولی برای مضاف و « است»توانید در انتهایش، یک است. شما برای صف و موصوف می

ت که با خانه ارتباطی دارد، توانید این را بگویید، مثلا؛ درِ خانه است. ولی کارکردش در این اسمضاف الیه نمی

 های توصیفی. دین قیمه مثل رسول نیست. های اضافه و قیدی دارند نه جنبهها جنبهاین

 حجت است. « امر به عبودیت»مقصد است و « عبودیت»

 . گاه از دین قیمه منفک نیستانسان هیچ

قیمه  دین(( است. 1الکتاب...) الَّذیِنَ کفََرُواْ منِْ أهَْلِلمَْ یکَُنِ )یکی از کارکردهای دین قیمه اتمام حجتی است که 

شود به منظور اصلاح نظام بشری به شامل اوامری است مبنی بر عبودیت خالص و حنیفانه که توسط بینه معرفی می

 صورت فردی و اجتماعی.

نویسی برای کشف گزاره نویسی واض  است و لازم نیست آورده شود. در یک زمانها در گزارهبرخی از حد وسط

باید  اماها را ممکن است رها کرده و جلو برویم و این هیچ اشکالی ندارد است که در کشف گاهی برخی حدوسط

 های رها شده در ذهن مخاطب امکان وقوع داشته باشد. وسطاین حد

 دین قیمه در این آیه اوامری است که زیر مجموعه صحف تلاوت شده توسط رسول است.  -
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شده توسط رسول است. اگر این « تلاوت»زیر مجموعه صحف « امر» ،گرددبه دین قیمه باز می« ذلک»اگر بگوییم 

 شود: حرف را قبول کنیم گزاره قبلی می

شوند. مقصد از بینه دین قیمه است. ها به دین قیمه منتظم میخداوند اتمام حجت کرده است و انسان -

 ین قیمه را اراده کرده است. خداوند بوسیله استقرار بینه د

-  

 

 شود. مثل نور می و هم صوتی، واژه دین ممکن است هم رفتارهای فوتونی داشته باشد

 )ما امروا( در راستای آیه قبل و )جاءهم البینه( است. 

 با هم تفاوت دارند. « تأتیهم البینه»و « جاءهم البینه»و « بینه»

 را ببینیم، نتیجه استقرار بینه بیان امر به عبودیت و اقامه دین قیمه است.  «جاءهم البینه»و  «بینه»اگر 

که بینه به آنها داده شد تفرق شود: در حالیباید به ماامروا نقشی بدهیم نسبت به کل آیات. اگر واو حالیه بگیریم می

تفاوت دارد. نتیجه استقرار بینه بیان امر به عبودیت  «اتیهم البینهت»با  «جاء البینه»ایجاد کردند. در هر حالتی که بگیریم 

ها افتاد، امر به عبودیت و نماز و زکات آمده است. یا چه اتفاقی برای انسان «جاءتهم البینه»است. اگر کسی بگوید با 

چه و قیمه  بگوییم منجر به دین قیمه شده است. که در هر دو صورت حرف درست است. چه بگوییم منجر به دین

 در هر دو صورت درست است.  ،بگوییم به عنوان دین قیمه رخ داده است
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شان نویسی کنید. برخی آیات بدون آیات قبلای را مستقلا گزارهنویسی این است که هر آیهبهترین کار در گزاره

 نویسی کند. قابل توضی  نیستند. اگر کسی بخواهد همه حد وسطهایش ظاهر باشد بهتر است تمام آیات را گزاره

رساند یا دین قیمه که شود این است که، یا بینه ما را به دین قیمه میچه در این آیه نسبت به آیه اول خیلی مهم میآن

دهد. در واقع فعل و که نتیجه میکند یا اینکند. دین قیمه کارکرد پیدا میمر به عبودیت است بینه را تولید میهمان ا

 شود دین قیمه. جا نتیجه بینه میشود بینه و در اینعمل دین قیمه می

 

مثلا در آیه یک به  ؛متوجه شدتوان از آن مراتبی از نزول بینه را شود که میتناظرهایی مشخص می 4 و 1بین آیه 

تأتی )فعل مضارع اتی یعنی آمدن و آوردن( و در آیه چهار با فعل ماضی جاء به معنای استقرار یافتن آمده است.  

آورده « تأتی»که مربوط به تکوین است کنید. جاییاین مطلب گفته شد تا ببینید در بعضی جاها به مشکل برخورد می

که قانون آورده است.  طبق این مدل باید جا را برعکس کرد چون جایی« جاء»ه امر است است و جایی که مربوط ب

آورد می «اتی»آورد و جایی که بخواهد حدوثی بیاورد با مضارع و آورد نوعا به صورت ثبوتی و با کلمه جاء میمی

 زند. شود و معادلات را بهم میو گاهی نمی
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نه به آن  امادهد در دو حوزه تکوین و تشریع آورده است. مراتب را تغییر میهای ثبوتی و اثباتی آورده است. فعل

 گرفت. خود آیهتناظر را باید از پرورانیم بلکه جور دیگری این تغییر را ایجاد کرده است. شکلی که در ذهن می

ها در طول و بگوییم به آمدن پیوسته بینهچه در ذهن داریم نداشته باشیم ندیگر کاری به آ «تاتی»ید گووقتی می

 گاه زمین را از حجت خالی نگذاشته است. که خداوند هیچتاریخ بشریت اشاره دارد و این

 ظام بشری اشاره دارد.گونه است که به موفقیت انبیاء و رسول در رسالت خویش و استقرار بینه در نو در جاء این

 وآله( دین جدیدی نیاورد و همین بود که بود. علیهاللهپیامبر)صلی

 در آیه یک هدایت را عام کرده است در آمدن پیوسته بینه و در آیه چهار بحث را تشریعی کرده است. 

 در مقام بینه کار تمام شده است و استقرار پیدا کرده است. 

 ها را بگیرد. دهد تا جلوی تفرقبنا نیست دین جدیدی بیاورد بلکه دین جاء را بسط می السلام(امام زمان)علیه 

 
 

 

 

 

 
ت

عجیل در فرج امام زمان
صلوات )عج(  


